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 چکیده

تطفیف و کم فروشی، از اعمال حرام شرعی است. از این رو، هرگاه موضوع معامله ای، کم فروشی باشد، بدون تردید 
این قراداد باطل خواهد بود. ولی در مواردی که قرارداد از حیث مقدار مشخص بوده ولی در وقت تسلیم به خاطر کم فروشی یکی 

سته و کم از طرفین، کمتر از آن مقدار در می آید، در  صحیح دان صحت آن، تردید وجود دارد؛ برخی از محققین چنین معامله را 
فروش را ضااامن مقدار کم دانسااته اند. در مقابل، برخی بر این اعتقادند که چنین قراردادی، صااحیح ولی طرر متیاارر، خیار 

داده اند. در پژوهش حاضر که مبتنی بر بین معامله نسبت به شیء ربوی و غیر ربوی تفصیل تبعض صفقه دارد و در نهایت برخی 
شی باعث بطلان  شد، کم فرو ضوع معامله، کلی با ست که هرگاه مو ست آمده ا ست، این نتیبه به د صیفی اااا تحلیلی ا روش تو
قرارداد نبوده ولی کم فروش، ضامن مقدار کسری است و هرگاه موضوع قرارداد، عین معین باشد، اگر مقدار شرط عوض قراردادی 

شد شرط خواهد با یرر، خیار تخلف  ست ولی طرر مت صحیح ا شد، قرارداد باطل و الا  ضوع قرارداد مال ربوی با ، چنانچه مو
سب مورد، خیار تخلف  صحیح است و طرر متیرر ح داشت و اگر کالای موضوع قرارداد، غیر ربوی باشد، معامله درهر حال 

یع ثمن بر مبیع لحاظ شده باشد که در این صورت، قرارداد نسبت به شرط یا وصف خواهد داشت، مگر اینکه مقدار به عنوان توز
 مقدار موجود صحیح بوده و نسبت به مقدار کسری، باطل است.

 بخس در مکیال و وزن، نقصان قیمتتطفیف، کم فروشی،  کلید واژه:
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 مقدمه:

 «ویلٌ للمطففین»
به طور ناقص به شاارایم مورد عقد پرداخته اساات و این نقصااان در مواد دیگر قانون  216تا  214قانون مدنی در مواد 

مورد نظر قانون مدنی، گفت و ... قانون مدنی به نوعی بر طرر شااده اساات. در مبموع می توان  1064، 348مدنی مثل ماده 
مالیت داشتن، معین بودن، معلوم بودن، مقدورالتسلیم بودن، قابل تملک بودن، معامله باید دارای شرایم زیر باشد: موجود بودن، 

منتهی در مراجعه به فقه دریافت می شود که فقها شرط دیگری را نیز در موضوع قرارداد معتبر می دانند  .مملوک انتقال دهنده بودن
عل، مشروع و مباز باشد و از این رو، افعال حرام، نمی موضوع قرارداد فعلی از افعال است باید آن فهرگاه و آن شرط آن است که 

ضوع  سازی و معاملهتواند مو سمه  ضوع آنها، تدلیس، تزیین الرجل بما یحرم علیه، مب ، قرار گیرند. از این رو، قراردادهایی که مو
ی که در اعتبار آن، تردید وجود دانند، با مشکل مواجه است. از جمله موارد... است طبق دیدگاه کسانی که این افعال را حرام می

البته گروهی از محققین حکم به بطلان این دسااته از قراردادها داده اند و کم فروشاای اساات. تطفیف و دارد، قراردادهای همراه با
شاااید علت آن باشااد که نچه در مکاسااب محرمه عموما  1.را در مکاسااب محرمه بیان نکرده اند« تطفیف»جمعی از محققین، 

سه محور  شخص با کمک آنها، اقدام به درآمد زایی می کند نظیر تنبیم و ... ولی تطفیف، فی نف ست که  ست، افعالی ا بحث ا
خ انصاری می فرماید کسانی که تطفیف یحرام است نه اینکه با کمک این فعل، شخص اقدام به انبام معامله حرام نماید و لذا ش

 2حث استطرادی طرح کرده اند.را در مکاسب محرمه ذکر کرده اند احتمالا ب
شی که در فقه از آن به  شدت مورد نهی قرآن کریم قرار گرفته و در روایات متعدد نیز « تطفیف»کم فرو شود، به  یاد می 
 هشدارهای جدی از این کار شده است. 

هش هایی انبام پیش از ورود به بحث، پیشینه نوشته کنونی مورد اشاره قرار می گیرد. در خصوص موضوع کنونی، پژو
ست. از جمله مقاله ای با عنوان  شی(»شده ا سال    که توسم« تطفیف )کم فرو شده و در  سن خرازی نوشته  در  1383سید مح

صوص  ساله، در خ شاره خوب به حکم تکلیفی م ضمن ا سنده محترم  شته، نوی ست. در این نو شده ا مبله فقه اهل بیت ع چاپ 
ش کاملی انبام نداده و مباحث را با تکیه بر دیدگاه مرحوم آیه الله خوئی، صاارفا  سااامان وضااعیت معامله مبتنی بر تطفیف، پژوه

در مبله اقتصاد و بانکداری ایزدی فرد توسم علی اکبر « بررسی فقهی کم فروشی در معاملات»داده است. مقاله دیگری با عنوان 
ده محترم مطالب را با تکیه بر آثار اجتماعی اااا اقتصادی، اسلامی در شماره یک مبله به چاپ رسیده است. در این مقاله نویسن

                                  
؛ علامه حلی، 2/99و نکت النهایه،  1/116و مختصاار النافع،  2/5؛ محقق اول، شاارایع، 363طوساای، نهایه، ؛ 586مفید، مقنعه، . 1

شادالاذهان،  شهید اول، لمعه، 2/8شهید اول، غایه المراد، ؛ 1/357ار شاد، 56؛  شیه الار شهید ثانی، حا ضه،  2/8؛  و  3/206و رو
؛ بحرانی، 318اصفهانی،سیدابوالحسن. وسیلةالنباة. ؛22/41جواهر الکلام، نبفی، ؛8/28؛ اردبیلی، مبمع الفائده، 3/126مسالک، 

صالحین، ؛ 18/200حدائق الناظره،  سن. منهاج ال سیدمح صالحین. 2/5حکیم،  سعید، منهاج ال سیدمحمد ؛ خمینی، 2/18؛ حکیم، 
 .1/493تحریرالوسیله، 

 .1/199. انصاری، مکاسب، 2
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، توسم دکتر حمید محمدی راد نوشته «قلمرو کم فروشی در فقه و حقوق ایران»تطفیف، سامان داده است. مقاله دیگری با عنوان 
نده به قلمرو کم فروشی به چاپ رسیده است. در این مقاله نگاه نویس 1397شده و در مبله فقه و مبانی حقوق اسلامی در سال 

شته و در حوزه های کاری، حقوقی،  صاص به بیع ندا شی اخت ست که کم فرو صدد اثبات این امر ا سنده محترم در  ست و نوی ا
حرام است. ولی در نوشته کنونی، تکیه بحث بر حکم وضعی و معاملات ناشی از کم فروشی است. عبادی و ... نیز کم فروشی، 

 های پیش گفته، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. امری است که در پژوهش
در مقاله پیش رو، ابتدا مفهوم تطفیف، مورد بررسی قرار گرفته و سپس ادله حرمت تکلیفی به اختصار مورد اشاره قرار 

 می گیرد تا صغری استدلال تثبیت گردد و سپس به بررسی وضعیت اعتبار این نوع معاملات پرداخته می شود.

 مفهوم تطفیف در لغت و اصطلاح:ـ 1

به 3طفف( مشتق شده است. طف  در لغت به معنای چیز کم استو تطفیف یعنی نقص در کیل و میزان.«)طف  »تطفیف
دیگر سخن، تطفیف یعنی کسی در پیمانه و وسیله سنبش کالا نقصان ایباد کند حال یا به این شکل که پیمانه را کوچک کند و 

صان ایباد نماید.یا پیمانه را پر نکرد صطلاح تطفیف 4ه و در آن نق شو در ا ست ییعنی کم فرو شده  5.در کیل و وزن ا بلکه گفته 
 6.است مفهوم تطفیف، یعنی کم فروشی اعم از اینکه در مکیل و موزون بوده و یا در معدودات

فروشیی که موضوع حکم حرمت و سایر احکام وضعی است، صرفا نقصان د رکیل و وزن نیست، بلکه آن است که کم
سم از کماز این رو،  7شود.عنوان ظلم و خیانت عرفا بر آن بار  ضوع حکم حرمت آن ق سوب و مو شی که ظلم و خیانت مح فرو

چرا در ادله شاارعی از جمله آیه اول سااوره مطففین، نفس تطفیف مورد ویل و وعید قرار  8 اساات، حرمت نفساای دارد، نه غیری  
از این رو، اگر متعلق بیع، مال کلی فی المعین باشد و فروشنده هنگام تسلیم، بخشی از مبیع را تسلیم نکند، بدون  9گرفته است.

د، کم فروشی اختصاص به مکیل و موزون نداشته و تردید، عمل وی مصداق تطفیف و کم فروشی است. وانگهی به نظر می رس
شود ست،  شامل معدودات نیز می  شده ا شی مقید به کم فروش در کیل یا وزن  و اینکه در لغت و عبارات برخی از علما، کم فرو

ست شایع ا ضوع به فرد  شد یا 10از باب تقیید مو شی در مکیل و موزون با صاص به کم فرو ضوعا، اخت شی مو  ،اگر هم کم فرو

                                  
 و یقال إناء طفان أي ملآن و الطاء والفاء یدل علی قلة الشاايءیقال هذا شاايء طفیف «طف: »3/405ابن فارس، معبم مقاییس اللغة، . 3

یقال لما فوق الإناء الطفار  او قال بعض أهل العلم إنما سمي بذلك لأن الذي ینقصه منه یکون طفیف المیزان التطفیف نقص المکیال و
 «الطفافة. و

في الحدیث کلکم بنو آدم طف الصاع لم تملؤوه قال  و مقداره الناقص عن ملئه طفه طففه و و طفافه و: »588.زمخشری، اساس البلاغه، 4
ضمرة صاع إذا کلنا طفار * نطففها ونوفي للوفي جندب بن  شيء  و شئ طفیف قلیل و طفف المکیال و لنا  ما بقي في الإناء إلا طفافة 

 «کان به ضنینا. أطف لأنفه الموسی قصیرلیبدعه و غشیه به قال عدي غیره أهوی به إلیه و یسیروأطف له السیف و
 .1/345؛ ابن براج، المهذب، 281، الکافی فی الفقه، . حلبی5
 .1/243الفقاهة،  مصباح . خویی،6
 .74العلامة،  قواعد علی جعفر الشیخ ؛ کاشف الغطاء، شرح12/299؛ سید عاملی، مفتاح الکرامه، 40، ص 2کنز العرفان، ج. 7

 .35/378؛ خوئی، موسوعة الامام الخوئی،1/22حاشیة المکاسب، ایروانی، 
 .1/22؛ برای دیدن نظر مخالف رجوع کنید به: ایروانی،حاشیةالمکاسب، 27المکاسب،  علی الثانیة . خوانساری،الحاشیة8
 .1/243الفقاهة،  مصباح . خویی،9

 المکاسب في دراسات ؛ منتظری،1/244الفقاهة،  مصباح ؛ خویی،1/22المکاسب،  حاشیة ؛ یزدی،7المکاسب،  علی الأولی الحاشیة . خوانساری،10
 .3/9المحرمة،
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 11حداقل حکم تطفیف و کم فروشی شامل کم فروشی در معدودات هم می شود.
نکته دیگری که در خصااوص مفهوم کم فروشاای باید مد نظر قرار گیرد، تاثر یا عدم تاثیر قصااد و علم در تحقق عنوان 

شی،  ست که برای تحقق عنوان کم فرو سوال مطرح ا ست؛ در حقیقت این  شی ا صد و تطفیف و کم فرو ست یا آیا ق شرط ا علم 
سی قرار  سویی دیگر، مورد برر یرر از  سو و علم و جهت مت صد و علم، کم فروش از یک  سوال باید ق سخ به این  خیر؟ برای پا

ست؛  شده ا شی، اخذ ن صدق وی در تحقق مفهوم کم فرو شخص کم فروش، علم و  سبت به  سد ن یعنی برای گیرد. به نظر می ر
ست شخص کم فروشی را با قصد انبام دهد. و اگر شخص بدون قصد و علم، مرتکب کم تحقق کم فروشی و تطفیف، لازم  نی

فروشی شود، عنوان تطفیف بر آن صدق کرده ولو ممکن است به خاطر جهل، عمل وی حکم تکلیفی حرمت را نداشته باشد ولی 
شود. سبت به آن، اعمال می  شی ن ضعی مترتب بر کم فرو یش علامه حلی در کتاب نهایه قابل این مطلب از ظاهر فرما احکام و

تطفیف در کیل و وزن حرام است ... و شایسته نیست کسی که آشنایی به کیل و وزن »استفاده است. ایشان در نهایه می نویسند: 
 12«نیست متصدی اندازه گیری شود تا مبتلا که کسر یا زیادی نگردد.

یعنی علم و جهل وی به اینکه طرر مقابل، مرتکب کم از طرر متیاارر نیز ظاهرا  وضااعیت مشااابهی بر قرار اساات؛ 
شی ندارد ست، در تحقق عنوان تطفیف نق شده ا شی  گاه  13.، ولو برخی خلار آن را اظهار کرده اندفرو یرر، آ از این رو، اگر مت

سلیم می کند، باز هم عنوان تطفیف و ک ست به وی ت شده ا شد که طرر مقابل کمتر از آنچه در قرارداد توافق  شی، محقق با م فرو
گاهی از کم فروشاای، اقدام به معامله کند، چنانچه وی ناچار از انبام معامله باشااد،  اساات. منتهی اگر متیاارر با وجود علم و آ

صدق  صورت، اقدام وی کند میاینبا تطفیف  ولی اگر وی ناچار به معامله نبوده و با اراده آزاد مرتکب معامله شده باشد، در این 
 هور در اسقاط حق دارد.به معامله، ظ

 کم فروشیتطفیف و ـ حکم تکلیفی 2

ست شی و تطفیف، حرام ا شد. 14بدون تردید از نظر حکم تکلیفی، کم فرو سا از گناهان کبیره با چرا که  15و بلکه چه ب
یْلٌ »آیه شااریفه:  آیات قرآنی اساات نظیر دلیل بر حرمت تکلیف آن از یک سااو16وعده عذاب بر آن داده شااده اساات فِینَ. وَ لِلْمُطَفِّ

رُونَ. أَلَا یَظُنو أُولَ  إِذَا کَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسااِ تَوْفُونَ. وَ اسِ یَسااْ ذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَی النَّ هُمْ مَبْعُوثُونَ. لِیَوْمٍ عَظِیمٍ.الَّ و نیز آیه 17«ئِكَ أَنَّ
اسَ أَشااْ »شااریفه:  وا النَّ تَقِیمِ. وَلَا تَبْخَسااُ طَاسِ الْمُسااْ رِینَ. وَزِنُوا بِالْقِسااْ رْضِ أَوْفُوا الْکَیْلَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُخْسااِ

َ
یَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأ

                                  
 .2/55؛ راوندی، فقه القرآن، «یلحق به حکما و إن خرج عن موضوعه. -ثم إن البخس في العد و الذرع : »1/97. انصاری، المکاسب، 11
 .2/473. علامهحلی،نهایه، 12

 القابض جهل مع مقدر کل تنقیص أو المعاوضااة باب في الوزن و الکیل تنقیص هو و: »8/151کاشااف الغطاء، انوار الفقاهه؛ کتاب المکاسااب، . 13
 «المعاوضة. باب في یخل نقصانا   بنقصانه

و  12/148تذکره،و  2/262الاحکام، ؛ علامهحلی،تحریر 2/216؛ ابنادریس، الساارائر، 1/345؛ ابنبراج، المهذب، 281. حلبی، الکافی فی الفقه، 14
؛ 12/299مفتاح الکرام،  ساایدعاملی،؛ 3/175 شااهیداول،دروس،؛ 1/407اییاااح القواعد،  فخرالمحققین،؛ 2/473نهایه،و  2/10 ،الاحکام قواعد

 .4/35؛ کرکی، جامع المقاصد، 1/199شیخانصاری،مکاسب،
من کبیرٍ »داده شده باشد. همچنانکه از خطبه نخست نهج البلاغه این معنی استفاده می شود: منظور از گناه کبیره، گناهی است که وعده عذاب بر آن 15

 «اوعَدَ علیه نیرانَه
 .8/151؛ کاشف الغطاء،  انوار الفقاهه؛ کتاب المکاسب، 3/175. شهید اول، دروس، 16
 .1. مطففین، آیه17
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سِدِینَ. شریفه: « مُفْ سِدِینَ یَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَ »َو آیه  رْضِ مُفْ
َ
شْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأ اسَ أَ سُوا النَّ سْمِ وَلَا تَبْخَ و آیه « انَ بِالْقِ

مَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ. أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِیزَانِ. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْمِ وَلَا تُخْسِ »شریفه:   «رُوا الْمِیزَانَ.وَالسَّ
و از سااویی دیگر، حکم قطعی عقل اسااات مبنی بر قبیح بودن ظلم به دیگران؛ چرا که کم فروشاای، ظلم به دیگری 

کرده اتفاق جمیع مساالمین  برخی از محققین ادعایو بلکه 19علاوه بر این، اجماع بر حرمت کم فروشاای وجود دارد. 18اساات.
کثرت این روایات به حدی اساات که  حرمت کم فروشاای می کنند.در کنار سااه دلیل قبلی، روایات متعددی نیز دلالت بر 20اند.

 21اند. نمودهبرخی ادعای تواتر 
محض اساالام، »محض الاساالام اساات که در این روایت، امام هشااتم ع می فرمایند:  صااحیحهاز جمله این روایات، 

شااهادت به وحدانیت خداوند و ... و اجتناب از گناهان کبیره اساات که عبارتند از قتل نفس که خداوند تعالی آن را حرام کرده 
 22...«است، زنا، سرقت، شرب خمر، عاق والدین شدن ... و کم فروشی در کیل و وزن 

ند:  مای مام صاااادق )ع( می فر یت ا حه حمران بن اعین اسااات. در این روا یْتَ »همچنین صااحی جُلَ  رَأَ  بِهِ  مَرَّ  إِذَا الرَّ
نْبَ  فِیهِ  یَکْسِبْ لَمْ  َو ٌیَوْم  ذلِكَ  أَنَّ  یَحْسَبُ  حَزِینا   کَئِیبا   مُسْکِرٍ  شُرْبِ  أَوْ  حَرَامٍ  غِشْیَانِ  أَوْ  مِیزَانٍ  أَوْ  مِکْیَالٍ  بَخْسِ  ْأَو فُبُورٍ، مِنْ  الْعَظِیمَ  الذَّ

 23«.عُمُرِهِ  مِنْ  وَضِیعَةٌ  عَلَیْهِ  الْیَوْمَ 
 در این روایت، حیرت ع کم گذاشتن در کیل و وزن را گناه عظیم شمرده است.

یرت )ع( می فرمایند:  ست. در این روایت ح  إذا و الفبأة موت کثر الزنا ظهر إذا»صحیحه ابوحمزه از امام باقر )ع( ا
 جاروا إذا و کلها المعادن و الثمار و الزرع من برکاتها الارض منعت الزکاة منعوا إذا و النقص و بالسنین الله أخذهم المکیال طفف

  24«عدوهم. معلیه الله سلم العهود نقیوا إذا و العدوان و الظلم علی تعاونوا الاحکام في
بر کم فروشی در این روایت بیان شده است و نیز به قرینه سیاق، به موجب این روایت،  که شدیدیبا توجه به اینکه آثار 

 کم فروشی، حرام است.
ضعی،  سی اما از نظر حکم و شی و تطفیف از دو جهت محل بحث قرار می گیرد. یکی برر ضوع کم فرو معاملات مو

. در ادامه شودمنعقد می برای کم فروشیی که بررسی اعتبار قرارداد ای که در آن، کم فروشی رخ داده است و دیگریاعتبار معامله
 این دو معامله به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. 

                                  
؛ یزدی،حاشیةالمکاسب، 1/199؛ انصاری، مکاسب، 74جعفر علی قواعد العلامة،؛ کاشف الغطاء،  شرح الشیخ 12/299. عاملی، مفتاح الکرامه، 18

 .185؛ مکارمشیرازی،أنوارالفقاهة: کتابالتبارة، 1/243خویی،مصباحالفقاهة، ؛ 1/22
شیخ جعفر علی قواعد العلامة، 12/299؛ عاملی، مفتاح الکرامه، 12/148علامه، حلی، تذکره، . 19 شرح ال شف الغطاء،  سب، ؛ 74؛ کا صاری، مکا ان

1/199. 
 .185؛ مکارمشیرازی،أنوارالفقاهة: کتابالتبارة، 1/242. خویی،مصباحالفقاهة، 20
 .3/11. منتظری،دراساتفیالمکاسبالمحرمة، 21
الایباز  سئل المأمون علي بن موسی الرضاعلیهما السلام أن یکتب له محض الاسلام علی سبیل: »2/129. صدوق، عیون أخبار الرضا علیه السلام، 22

بائر وهي قتل والاختصار فکتبعلیه السلام له أن محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شریك له إلهاواحدا أحدا فردا صمدا ... واجتناب الک
 «النفس التیحرم الله تعالی والزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدین ... والبخس في المکیال والمیزان...

 .15/113، لکافيکلینی، ا. 23
 .1/385. صدوق، الأمالی، 24
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 ـ اعتبار سنجی معامله موضوع کم فروشی3

که در آن شخص مرتکب کم فروشی شده است از نظر صحت و بطلان، چه وضعیتی دارد؟ مثلا  شخصی ده  ایمعامله
شد ولی نُ  ست یا کیلو برنج به دیگری می فرو صحیح ا شی می کند. این معامله  سلیم می کند و یک کیلو، کم فرو ه کیلو به وی ت

صحت معامله خیر؟  سوال برخی از محققین حکم به  سخ به این  ضمان کم فروش کرده اند.در پا ای که بدین معنا که معامله 25و 
اش مشغول در آن کم فروشی رخ داده است، صحیح است ولی شخصی که مرتکب کم فروشی شده است، به همان میزان، ذمه
خیار تبعض  بوده و باید از عهده آن برآید. برخی دیگر از محققین در این مورد، حکم به صااحت معامله داده اند و برای متیاارر،

شده اند ضوع قرارداد ده کیلو گندم  26؛صفقه قائل  ست؛ چرا که وقتی مو شده ا بدین جهت که در این معامله، مبیع بعض بعض 
سبت به بعض مبیع )نه کیلو(  ست، نه کیلوست، در حقیقت، ن شده ا سلیم  شته و به خریدار ت بوده ولی در آنچه در خارج وجود دا

 ع نشده است. و لذا خریدار خیار تبعض صفقه دارد. بیع صحیحا  واقع شده و نسبت به بعض مبیع )یک کیلو( بیع واق
ست، نمی با وجود این، شی رخ داده ا سد، در تمامی معاملاتی که در آنها کم فرو توان حکم واحدی داد و به نظر می ر

صوری است که باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. در حقیقت،  ساله دارای   ی معامله برای پاسخ به این سوال باید بینبلکه م
؛ چرا که موضااوع قرادادی که در آن کم شاایء ربوی و غیر ربوی، فرق گذاشااته و حکم هر کدام جداگانه مورد بررساای قرار گیرد

سان  ست و حکم این دو با هم یک ست و گاهی غیر ربوی ا شیای مکیل یا موزون( ا ست، گاهی کالای ربوی )ا شی رخ داده ا فرو
مله کالای غیر ربوی بررسی می شود و سپس معامله کالای ربوی. این تفصیل برای نخستین از این رو، ابتدا وضعیت معانیست؛

 مورد توجه سایر محققین قرار گرفته است. پس از آن  و 27بار توسم شیخ انصاری در مکاسب انبام شده است

 غیر ربویمال  کم فروشی در معامله  1ـ3
ممکن اساات قرارداد به  ، در این صااورتباشااددر مواردی که موضااوع قرارداد، کالای غیر ربوی )غیر مکیل و موزون( 

نحوی کلی فی الذمه یا به صااورت عین معین باشااد. حکم هر کدام، متفاوت اساات. از این رو، در ادامه هر کدام به طور مبزا، 
 گیرد.مورد بررسی قرار می

 ذمهدر  کلی ربوی به صورتغیر مال کم فروشی .  1

صورت کلی سلیم کالا، در  گاه مورد قرارداد، مال غیر ربوی بوده و قرارداد به  شود ولی متعهد در زمان ت ذمه منعقد می 
صی  شخ شود. مثلا   شی و تطفیف می  شود. ولی  10کلی را به مبلغ  ده عدد پیراهنمرتکب کم فرو میلیون تومان به دیگری می 

، مقدار کمتری به خریدار تساالیم کرده و مرتکب تطفیف می شااود. در این ده عدد پیراهنتساالیم کالا به جای فروشاانده در زمان 
سبت به مقداری که  شنده ن صحیح بوده ولی ذمه فرو شد. صورت، به نظر می رسد قرارداد  شغول می با ست، م شی کرده ا کم فرو

                                  
 .2/473. علامهحلی،نهایه الاحکام،25
 .74. کاشف الغطاء، انوار الفقاهه؛ کتاب المکاسب، 26
 .1/199. انصاری،مکاسب، 27
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رارداد این است که هنگام عقد، تمامی شرایم صحت، مهیا بوده دلیل صحت ق 28خریدار می تواند مقدار کسری را مطالبه نماید.
و قرارداد به همان شکلی منعقد شده است که مورد اراده طرفین بوده است. منتهی فروشنده هنگام اجرای قرارداد، نقض عهد کرده 

 و مقداری که تسلیم خریدار می کند، کمتر از مقداری است که مورد توافق بوده است. 

 عین معینکم فروشی مال غیر ربوی به صورت . 2

نزد فروشنده است. فروشنده اعلام می  جعبه تخم مرغاست. مثلا  یک  (عین شخصی)گاهی مورد معامله، عین معین 
به مبلغ صد هزار تومان به شما می فروشم و بعد از معامله مشخص می شود  عدد تخم مرغ دارد را ده  جعبه تخم مرغ کند که این 

برای پاسخ به سوال فوق، بوده است. در این صورت، حکم این قرارداد به چه شکل خواهد بود؟ عدد تخم مرغ ، حاوی نه جعبهکه 
و  گاهی به صورت شرط در عقد مد نظر طرفین است و گاهی به نحو وصف« مقدار»چرا که  باید بین سه صورت، فرق گذاشت؛

 گاهی مقدار، اماره تقسیم است.
 مقدار شرط بودناول: 

گاهی مقداری که در معامله ذکر می شود به صورت شرط برای یکی از عوضین مورد لحاظ طرفین قرار می گیرد. نظیر 
باشد به خریدار در مقابل صد هزار تومان می فروشد و بعد از عقد  عددرا به شرطی که ده حاضر  جعبه تخم مرغاینکه فروشنده، 

حاضر است ولی طرفین برای  جعبهدر این صورت، آنچه موضوع قرارداد است، . استعدد بیع، نه ممشخص می شود که مقدار 
ضمنی هم ذکر کرده اند؛  شرط و تعهد  شرط، آن  صحیح بوده ولی خریدار به جهت تخلف،  سد، عقد  در این مورد به نظر می ر

شد شته با شرط دا صولا  با 29؛خیار تخلف  صفت بوده و تخلف از آن ا شرط  ضر،  شرط حا شود چرا که  عث بطلان قرارداد نمی 
شود.قانون مدنی در ماده  شرط می  صرفا  باعث ایباد خیار تخلف  شاره کرده  235بلکه  صفت ا شرط  ضمانت اجرای تخلف  به 

ست موجود صفت آن شود معلوم و باشد صفت شرط است شده عقد ضمن در که شرطي هرگاه»است و مقرر نموده است:   نی
 «داشت. خواهد فسخ خیار است شده او نفعه ب شرط که کسي

 وصف بودن مقدار دوم:
گاهی مقداری که در معامله ذکر می شااود به صااورت وصااف برای یکی از عوضااین مورد لحاظ طرفین قرار می گیرد. 

شنده اعلام می کند این نظیر اینکه  ست را فرو شما فروختمجعبه تخم مرغ که حاوی ده عدد تخم مرغ ا صد هزار تومان به  و  به 
شود که ب شخص می  صرفا  حاوی نُ جعبهعد از عقد م ست. عدد ه،  صف خاص مورد معامله بوده  مقداردر این مورد،  ا به عنوان و

چرا که ما وقع لم یقصااد و ما  30؛اساات. در این مورد برخی از محققین بر این اعتقادند که چنین قراردادی، باطل و بلااثر اساات
در خارج وجود داشااته و بوده ولی آنچه  جعبه حاوی ده عددقصااد لم یقع؛ بدین توضاایح که آنچه طرفین آن را قصااد کرده بودند، 

ست،  ست.عدد ه نُ  جعبه حاویموضوع عقد قرار گرفته ا شد؛ ا صحیح با  31با وجود این، به نظر می رسد در این فرض نیز معامله 
شود.چرا که  صدق عنوان نمی  ضی باعث عدم  صف عار صف یکی از  تخلف و ست. تخلف از و شده ا صف آن، تخلف  بلکه و

                                  
 .1/134؛ تبریزی، ارشادالطالب، 1/242؛ خویی،مصباحالفقاهة، 1/23. ایروانی،حاشیةالمکاسب، 28
 .1/22؛ ایروانی،حاشیةالمکاسب، 1/245الفقاهه، . خوئی، مصباح 29
 .1/23. ایروانی، حاشیه المکاسب، 30
 .186. مکارمشیرازی،أنوارالفقاهة: کتابالتبارة، 31
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 کسي هرگاه»قانون مدنی در این خصوص مقرر نموده است:  410عوضین، خیار تخلف وصف برای متیرر ایباد می کند. ماده 
صفه ب فقم آنرا و ندیده را مالي صافي داراي اگر دیدن از بعد بخرد و ست شده ذکر که او شد ا سخ را بیع که شود مي مختار نبا  ف
 «نماید. قبول هست که نحو مانه به یا کند

 تقسیم بودن مقدار سوم:
ست که ثمن را بر آن توزیع کنند. مثلا  در نظر طرفین هر  معادل ده عدد تخم مرغ، گاهی هدر طرفین از ذکر مقدار آن ا

صی مثلا  ده  شخ ست. حال طرفین که مقدار م ست که به ازای هرا در قرارداد بیان می کنند، هدر عددهزار تومان ا ده  رشان آن ا
در صورتی که مبیع کمتر از مقدار شرط شده باشد، بیع نسبت به مقدار موجود صحیح قرار گیرد.  عدد تخم مرغهزار تومان، یک 

 384این حکم را می توان از ملاک ماده 32ناقص، بیع باطل خواهد بود. نظیر بیع مالایاکل و بیع ماکول.بوده و نساابت به مقدار 
 درآید مقدار آن از کمتر تساالیم وقت در و بوده معین مقدار حیث از مبیع معامله حال در هرگاه» قانون مدنی نیز اسااتفاده کرد: 

 از زیاده مبیع اگر و نماید قبول موجود نسابت به ثمن از ايحِصاه تأدیه با را موجود قیمت یا کند فساخ را بیع که دارد حق مشاتري
 «است. بایع مال زیاده باشد معین مقدار

ظاهرا  علت حکم به فساد آن است که تصور ایشان از شرط تقسیم 33.اند البته برخی از محققین حکم به فساد بیع داده
ست که در مقابل همین  سیم آن ا شرط تق شان از  صور ای ست. ت شد، متفاوت بوده ا سایر محققین گفته اند و در فوق بیان  با آنچه 

شته و  سه نه کیلویی گندم دا شد. مثلا  آقای الف، یک کی شی از ثمن قرار گرفته با شرط ده کیلو در مقابل شرط مقدار، بخ آن را به 
شرط مقدار  ست که مبیع عبارت از گندم های موجود )نه کیلو( و  صد و لحاظش آن ا شد و ق سه گندم ده کیلویی می فرو یک کی

 باشد. به گونه ای که یک کیلو از ثمن در مقابل همین شرط مقدار قرار گیرد. 
 

 کم فروشی در معامله ربوی 2ـ3
شیای ربوی رخ میفرض دوم بحث جایی  شی در معامله ا ست که کم فرو سبت به کالایی ا دهد؛ بدین معنا که معامله ن

شی رخ دهد، ربا لازم می ست که هرگاه کم فرو سد ولی آید. نظیر اینکه ده کیلو گندم در مقابل ده کیلو گندم به فروش میا  مبیعر
شی باعث می  شد. اینبا کم فرو صورت نیز باید بین به جای ده کیلو، نه کیلو می با سی حکم این  شود که ربا رخ دهد. برای برر

 مبیع کلی و عین شخصی، فرق گذاشت.

 کلیکم فروشی مال ربوی به صورت . 1

گاهی مورد معامله، مال کلی اساات. نظیر اینکه شااخص ده کیلو گندم کلی را به ده کیلو گندم کلی دیگر می فروشااد. 
صداق و تحویل مبیع، نه کیلو به  شنده در مقابل تطبیق کلی بر م ضه می کنند( ولی فرو )مثلا  گندم نوید را به گندم جهادی، معاو

وافق بر مقدار مساااوی بوده )ده کیلو در مقابل ده کیلو( لذا ربا رخ نداده اساات و خریدار تساالیم می کند. در این صااورت، چون ت

                                  
 .1/245. خوئی، مصباح الفقاهه، 32
ی، ؛ طباطبایی1/107المکاسب،  علی التعلیقة . لاری،33  .1/179المکاسب، علی التعلیق في المطالب عمدة قم 
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معامله از این جهت، مشکلی ندارد. ولی به دلیل کم فروشی و تسلیم نشدن مقداری از مبیع و تعهد فروشنده، فروشنده نسبت به 
 34ل است.مقداری که کمتر از مورد توافق تسلیم کرده است، ضامن بوده و ذمه اش مشغو

 عین معین. کم فروشی مال ربوی به صورت 2

ست شخص را گاهی مورد معامله، عین خارجی ا سه گندم م شخص یک کی به یک کیلو گندم دارد  10که . نظیر اینکه 
و بعد از معامله مشخص می شود که مبیع، کسر داشته و به جای ده کیلو گندم، مثلا   می فروشد ده کیلویی کیسه گندم مشخص

در پاسخ به این سوال، برخی از محققین، بدون تفکیک بین نُه کیلو داشته است. در این صورت آیا قرارداد صحیح است یا خیر؟ 
ولی  35.حکم به بطلان معامله داده اند ی شدن معامله،و به خاطر ربو اینکه مقدار به عنوان شرط در معامله لحاظ شده و یا وصف

شت؛ چرا که  ست که باید بین این دو فرق گذا صف مقدار؛ هر یک از این حق این ا شود و گاه و شرط مقدار می  گاهی برای مبیع 
 دو صورت به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد:

 مقدارشرط بودن  اول:
سه گاهی برای مبیع، شرط مقدار می  شود؛ بدین معنا که گاهی برای مبیع، شرط مقدار می شود مثل اینکه فروشنده کی

گندم موجود را به شرطی که ده کیلو باشد در مقابل کیسه ده کیلویی خریدار می فروشد. حال چنانچه معلوم شود که بعد از عقد، 
صورت، ست، در این  صرفا  نه کیلو بوده ا یرر خیار تخلف برخی معتقدند که معا مقدار مبیع  ست ولی طرر مت صحیح ا مله 

؛ زیرا تخلف شاارط، باعث برهم خوردن تعادل باشاادعقد باطل  در این صااورت، به نظر می رسااد،با وجود این،  36شاارط دارد.
 37عوضین شده و چون عوضین، ربوی است، لذا قرارداد به خاطر ربوی بودن، باطل است.

 مقداروصف بودن  دوم:
مقدار می شود؛ بدین معنا که گاهی برای مبیع، مقداری ذکر می شود و هدر از آن، این است گاهی برای مبیع، وصف 

برخی از محققین بدون تفصیل بین  . در مواردی که مقدار، به عنوان وصف در مبیع، لحاظ می شود،که مقدار، وصف مبیع باشد
ساله حکم به بطلان آن داده اند ست که 38صور مختلف م سال ولی حق این ا سه حالت پیدا می کند؛ چرا که هدر طرفین گاه م ه 

 تعلیق است و گاه تشریم و گاه توزیع است. 
 تعلیق بودن وصف مقدار .1

ست؛ یعنی گویا  شود، گاه هدر طرفین تعلیق قرارداد ا صف در قرارداد لحاظ می  در مواردی که مقدارمبیع به عنوان و

                                  
 مصااباح ؛ خویی،1/106المکاسااب،  علی التعلیقة ؛ لاری،1/75المکاسااب،  کتاب شاارح في الآمال غایة ،؛ مامقانی1/199انصاااری، مکاسااب، . 34

 .1/244الفقاهة، 
 .1/75المکاسب،  کتاب شرح في غایةالآمال ؛ مامقانی،1/199. انصاری، مکاسب، 35

 .106ص، 1المکاسب، ج علی التعلیقة سیدعبدالحسین، . لاری،36
 .246، ص1الفقاهة، ج مصباح سیدابوالقاسم، ؛ خویی،23، ص1المکاسب، ج حاشیة علی، . ایروانی،37
 .106، ص1المکاسب، ج علی التعلیقة سیدعبدالحسین، . لاری،38
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کیلو باشد، قرارداد واقع شود. در این صورت، قرارداد به دو دلیل، محکوم به بطلان طرفین توافق کرده اند که اگر کیسه موجود، ده 
جهت دیگر این است که قرارداد  39است. اول اینکه این قرارداد، تعلیق در انشا است و تعلیق در انشا، باعث بطلان عقد می شود.

 به خاطر بر هم خوردن توازن عوضین، ربوی شده است و لذا باطل است.
 تشریم بودن وصف مقدار .2

شرط  ست که مقدار به عنوان  شود و هدر طرفین آن ا شرط در قرارداد لحاظ می  در مواردی که مقدار مبیع، به عنوان 
لحاظ شده باشد. یعنی فروشنده اعلام کرده است کیسه موجود به شرطی که ده کیلو باشد را به کیسه گندم خریدار می فروشد و 

ش شخص می  سد به علت بعد از عقد م صورت، به نظر می ر ست. در این  سه مبیع، حاوی نه کیلو بوده ا به هم خوردن ود که کی
 40تعادل عوضین و ربوی شدن معامله، عقد باطل خواهد بود.

 توزیع بودن وصف مقدار .3
است.در این در مواردی که مقدار مبیع به عنوان وصف در قرارداد لحاظ می شود، گاه هدر طرفین، توزیع ثمن بر مبیع 

سری مبیع )یک  سبت به مقدار ک شد و ن صحیح با سبت به مقدار موجود از مبیع )نه کیلو( عقد  صورت به نظر می رسد، قرارداد ن
 41کیلو( بیع از اساس باطل باشد.

 کم فروشی برای معاملهـ اعتبار سنجی 4

صی با دیگری قرارداد اجاره منعقد  شخ ست. نظیر اینکه  ضوع عقد و متعلق آن ا شی مو گاهی خود تطفیف و کم فرو
کرده تا اینکه، مستاجر، کم فروشی کند. این مورد خود به دو صورت قابل تصور است؛ چرا که تطفیف و کم فروشی گاه شرط در 

 عقد است و گاه خود موضوع عقد. 

 وشیشرط بودن کم فر  1ـ4

شود مثل اینکه موجر با  شرط در عقد درج می  شی به عنوان  ست بلکه کم فرو شی نی گاهی متعلق قرارداد، نفس کم فرو
شی کند. مثلا  آقای الف  ستاجر در فعالیت خود، اقدام به کم فرو شرط می کند که م شخص می بندد و  صی قرارداد اجاره  شخ

عقد می کند و شاارط می کند که کارگر در معاملاتی که انبام می دهد، کم مغازه زعفران داشااته و با کارگری، قرارداد اجاره من
شد؛ چرا که  شرط تطفیف( باطل و بلااثر با شرط ) ست ولی  صحیح ا صورت به نظر می رسد، خود قرارداد  شی کند. در این  فرو

                                  
ی، ؛ طباطبایی245، ص1الفقاهة، ج مصباح سیدابوالقاسم، . خویی،39  .179، ص1المکاسب،ج علی التعلیق في المطالب عمدة سیدتقی، قم 
ی، . طباطبایی40  .179، ص1المکاسب،ج علی التعلیق في المطالب عمدة سیدتقی، قم 
سب، ج41 یی، مکا صاری، مرت سن، ؛ مامقانی،200، ص1. ان سب، ج کتاب شرح في غایةالآمال محمدح شیرازی،75، ص1المکا  محمدتقی، میرزا ؛ 

شیة سب، ج حا سم، ؛ خویی،68، ص1المکا صباح سیدابوالقا ی، ؛ طباطبایی246، ص1الفقاهة، ج م  علی التعلیق في المطالب عمدة سیدتقی، قم 
 .179، ص1المکاسب،ج
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د که فساد شرط به عقد سرایت البته اگر کسی بر این اعتقاد باش شرط، شرط نامشروع بوده و شرط نامشروع باطل و بلاثر است.
 42می کند، در این صورت عقد اجاره نیز باطل خواهد بود.

 موضوع عقد بودن کم فروشی 2ـ4

شی و تطفیف  شخص دیگری را جهت کم فرو شد. نظیر اینکه  ضوع قرارداد می با شی و تطفیف، مو گاهی خود کم فرو
چرا که صرر کم فروشی و تطفیف، عمل حرامی نیست  43؛برخی معتقدند معامله صحیح استاجاره می کند. در این صورت، 

تا اگر موضوع قرارداد قرار گیرد، آن قرارداد باطل باشد؛ بلکه در باب کم فروشی، آنچه حرام است عبارت است از تیییع حق غیر 
 44و عدم وفای حق غیر به طور کامل.

؛ چرا که تطفیف و کم فروشای، ، باطل اساتعموضاوقرارداد به واساطه نامشاروع بودن با وجود این به نظر می رساد، 
ضوع عقدی  سی دارند. و لذا هرگاه مو شروع بودن، فاقد مالیت  قرار گیرد، حرمت نف سطه نام این عمل )انبام مورد معامله( به وا

شد.  شروعبا شتن، دارای منفعت م صیص بودن و منفعت عقلایی دا صورتی مالیت دارد که علاوه بر قابل تخ نیز  چرا که عمل در 
 46برخی در تایید این حکم گفته اند اجاره برای تطفیف نظیر اجاره نفس برای انبام سایر اعمال حرام، باطل است. 45باشد.

 نتیجه گیری

ست. از این رو، اگر  صحت قرارداد، حلال بودن فعل مورد معامله ا شرایم  شود که یکی از  ستفاده می  از متون فقهی ا
فعل موضااوع قرارداد، عمل حرامی باشااد، قرارداد باطل خواهد بود. یکی از اعمالی که در خصااوص صااحت و بطلان آن، تردید 

ست. در مواردی که خود تطفیف و  ضوع عقد قرار می گیرد بدون تردید معامله باطل خواهد وجود دارد، تطفیف ا شی، مو کم فرو
شی می کند، در این  ضمن آن، یکی از طرفین اقدام به تطفیف و کم فرو شود ولی در  شا می  بود ولی در مواردی که معامله ای ان

صورت  شت. به نظر می رسد، در تمامی مواردی که عقد به  صور مختلف فرق گذا کلی فی الذمه و یا کلی فی صورت، باید بین 
المعین انشا می شود ولی متعهد قراردادی هنگام اجرای تعهد، اقدام به کم فروشی می کند، در این صورت، معامله صحیح است 
ولی متخلف، ضامن مقداری است که کم فروشی کرده است. اما در مواردی که موضوع قرارداد، عین معین باشد، در این صورت، 

شت مگر اینکه اگر مقدار ب شرط خواهد دا یرر، خیار تخلف  صحیح ولی مت ست، عقد  شرط ملحوظ طرفین بوده ا صورت  ه 
شدن، باطل خواهد بود.  صورت، عقد به خاطر ربوی  شد که در این  شیای ربوی با سبت به ا ولی در مواردی که مقدار به معامله ن

صورت ست، در این  ضین در قرارداد، ملحوظ ا صف یکی از عو شریم  عنوان و شد، عقد باطل و اگر ت اگر هدر طرفین تعلیق با
باشاد در کالای غیر ربوی، عقد صاحیح و در کالای ربوی، عقد باطل بوده و در مواردی توزیع ثمن بر مبیع، بیع نسابت به مقدار 

                                  
 .23، ص1. ایروانی،علی،حاشیةالمکاسب، ج42
 .23، ص1. ایروانی،علی،حاشیةالمکاسب، ج43
 .23، ص1. ایروانی،علی،حاشیةالمکاسب، ج44
 .54؛ جعفر لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، ص36. یزدانی، غلامرضا، حقوق اموال، ص 45
 .14، ص3المحرمة، ج المکاسب في دراسات حسینعلی، ؛ منتظری،244، ص1الفقاهة، ج مصباح سیدابوالقاسم، . خویی،46
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صااوص، مقرره ای موجود صااحیح و نساابت به مقدار کسااری، باطل خواهد بود. از این رو با توجه به اینکه قانون مدنی در این خ
 ندارد، پیشنهاد می شود موارد زیر به قانون مدنی اضافه شود:

ااا هرگاه معامله ای به منظور کم فروشی منعقد شود، قرارداد باطل است. مگر اینکه کم فروشی به عنوان شرط ضمن 1
 معامله، مورد توافق قرار گیرد که در این صورت، عقد صحیح ولی شرط باطل خواهد بود.

گاه در حال معامله، مبیع از مقدار معین بوده ولی وقت تسلیم کمتر از آن درآید، اگر بیع به نحو کلی بوده باشد، ااا هر2
شرط  صورت، اگر مقدار  شد در این  ست و اگر بیع به نحو عین معین بوده با ضامن ما به التفاوت ا ست و متخلف،  صحیح ا عقد 

خواهد داشت و اگر مقدار، وصف یکی از عوضین بوده باشد، متیرر خیار یکی از عوضین بوده است، متیرر خیار تخلف شرط 
تخلف وصااف خواهد داشاات. مگر اینکه اراده طرفین بر توزیع ثمن بر مبیع بوده باشااد که در این صااورت، بیع نساابت به مقدار 

 موجود صحیح و نسبت به مقدار کسری، باطل خواهد بود.
لای ربوی باشااد و بیع به نحو عین معین بوده باشااد، در صااورتی که یکی از تبصااره: در مواردی که موضااوع قرارداد کا

 عوضین کمتر از مقدار مقرر درآید، بیع باطل خواهد بود.

 فهرست منابع

قم: دفتر انتشااارات اساالامی وابسااته به جامعه  السررئا ئلالوي لللروئ ئلالاري   ابن ادریس، محمد بن منصااور.
 ق.1410مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 

. قم: دفتر انتشااارات اساالامی وابسااته به جامعه مدرسااین حوزه علمیه قم، چاپ اول،  المهذب ابن براج، قاضاای.
 ق. 1406

 .1404ه قم. چاپ اول، ابن فارس، معبم مقاییس اللغة. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی
شيدلالأذهين اردبیلی، احمد. شئحلإر سته به جامعه مجمعلالاي دةل لالبئهينلفيل سلامی واب شارات ا . قم: دفتر انت

 ق.1403مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ اول، 
صفهانی، سید ابو الحسن. سه تنظیم و نشر آثار امام خم سيلةلالنجيةلمعلحواشیلالاميملالخمينی ا ینی . قم: موس

 ق.1422ره. چاپ اول، 
 ق. 1415. قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری ره. چاپ اول، کريبلالمکيسب انصاری، مرتیی.

 ق.1406. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ اول، حيشيةلالمکيسب ایروانی، علی.
تشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین . قم: دفتر انالودا قلالنيضئةلفيلأحکيملالعرئةلالطيهئة بحرانی، یوسف.

 ق. 1405حوزه علمیه قم. چاپ اول، 
 ق. 1416. قم: مؤسسه اسماعیلیان. إرشيدلالطيلبلإلیلالرعليقلعلیلالمکيسب تبریزی، جواد.

 ق.1403حلبی، الکافی فی الفقه. اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیر المومنین ع. 
 ق.1410. بیروت: دارالتعارر للمطبوعات. چاپ اول، منهيجلالصيلوين حکیم، سید محسن.

 ق.1415. بیروت: دار الصفوة. چاپ اول، منهيجلالصيلوين حکیم، سید محمد سعید.
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ه.  . قم: موسسه مطبوعات دارالعلم. چاپ اول، بی تا.توئ ئلالوسيلة خمینی، سید روح الل 
 ا.المکاسب. بی جا. بی نا. بی ت علی الأولی الحاشیة خوانساری،
 المکاسب. بی جا. بی نا. بی تا. علی الحاشیةالثانیة خوانساری،

 . بی جا. بی نا. بی تا.مصبيحلالاقيهه خوئي، سید ابوالقاسم.
 ق.1418خوئی، موسوعة الامام الخوئی. قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی ره. چاپ اول، 

 ق.1405یه الله مرعشی ره. چاپ دوم، راوندی، قطب الدین. فقه القرآن. قم: انتشارات کتابخانه آ
 ق.1404سیوری، مقداد. تنقیح الرائح لمختصرالشرائع. قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی ره. چاپ اول، 

. قم: دفتر انتشااارات اساالامی وابسااته به جامعه الدر سلالشررئعيةلفيلفقهلااميمية شااهید اول، محمد بن مکی.
 ق.1417وم، مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ د

قم: دفتر انتشااارات اساالامی وابسااته به جامعه  غي ةلالمئادلفيلشررئحلتکالاارشرريد  شااهید اول، محمد بن مکی.
 ق.1414مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ اول، 

 .103ق.1410اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه. بیروت: دارالتراث. چاپ اول،  محمد. شهید اول،
شيد شهید ثانی، زین الدین. شيةلاار سین حوزه علمیه قم. حي سته به جامعه مدر سلامی واب شارات ا . قم: دفتر انت

 ق.1414چاپ اول، 
 ق.1410شهید ثانی، زین الدین. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. قم: کتابفروشی داوری. 

عارر الاساالامیه. چاپ . قم: موسااسااه الممسرريلالالأفهيملإلیلتنقيشلشررئا علااسرر م شااهید ثانی، زین الدین.
 ق.1413اول،

 .1413صدوق، ابن بابویه. الأمالی. قم: دفتر انتشارات اسلامی. چاپ اول، 
 .1414صدوق، عیون أخبار الرضا علیه السلام. قم: دفتر انتشارات اسلامی. چاپ اول، 

ی، طباطبایی  ق.1413ل، المکاسب. قم: کتابفروشی محلاتی. چاپ او علی التعلیق في المطالب عمدة قم 
 ق.1400. بیروت: دار الکتاب العربي. چاپ دوم، النهي هلفيلمجئدلالاقهل لالاري   طوسی، محمد بن حسن.

سید جواد. شئحلقواعدلالع مّة عاملی،  سته به جامعه مدرسین ماريحلالکئامةلفيل سلامی واب شارات ا . قم: دفتر انت
 ق. 1419حوزه علمیه قم. چاپ دوم، 

سن بن ی، ح سف. علامه حل  شيدلالأذهينلإلیلأحکيملاا مين یو سته به جامعه إر سلامی واب شارات ا . قم: دفتر انت
 ق. 1410مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ اول، 

سف. سن بن یو شئعيةلعلیلمذهبلااميمية علامه حلي، ح صادق ع. چاپ توئ ئلالأحکيملال سه امام  س . قم: مو
 ق.1420اول، 

 ق.1414. قم: موسسه آل البیت ع. چاپ اول، اقهيءتذکئةلال علامه حلي، حسن بن یوسف.
سف. سن بن یو سته به قواعدلالأحکيملفيلمعئفةلالو لل لالوئام علامه حلي، ح سلامی واب شارات ا . قم: دفتر انت

 ق. 1413جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ اول، 
 ق.1422کاشف الغطاء، انوار الفقاهه؛ کتاب المکاسب. نبف: موسسهکاشفالغطاء. 
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 .1420قواعدالعلامة. بی جا: موسسه کاشف الغطاء،  علی جعفر الشیخ کاشف الغطاء، شرح
 ق.1414. قم: موسسه آل البیت ع. چاپ دوم، جيمعلالمقيصدلفيلشئحلالقواعد کرکی، محقق ثانی.

 ق.1407کلینی، الکافي. تهران: دارالکتب الاسلامیه. چاپ چهارم، 
 ق. 1418. قم: موسسه المعارر الاسلامیه. چاپ اول،الرعليقةلعلیلالمکيسب لاری، سید عبد الحسین.
. قم: مبمع الذخائر الاساالامیه. چاپ اول، غي ةلالآميللفيلشررئحلکريبلالمکيسررب مامقانی، محمد حساان.

 ق.1316
 ق.1426أنوارالفقاهة: کتابالتبارة. قم: انتشارات مدرسه امام علی ع. چاپ اول،  شیرازی، مکارم

سن.محقق  سي للالو لل لالوئام اول، جعفر بن ح س ملفيلم سماعیلیان. چاپ دوم،  شئا علاا سه ا س . قم: مؤ
 ق.1408

. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تکالالنهي ه محقق اول، جعفر بن حسن.
 ق.1412چاپ اول، 

سن.  صئلالنيفعلفيلفق محقق اول، جعفر بن ح شم، هلااميميةالمخر ش سة المطبوعات الدینیة. چاپ  س . قم: مؤ
 ق.1418

 ق.1415المحرمة، قم: نشر تفکر. چاپ اول،  المکاسب في منتظری،دراسات
 ق.1413. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید. چاپ اول، المقنعه مفید، محمد بن نعمان. 

بیروت: دار احیاء التراث العربی. چاپ هفتم، . جواهئلالک ملفیلشررئحلشررئا علالاسرر م نبفی، محمد حساان.
 ق.1404

 ش.1397یزدانی، غلامرضا. حقوق اموال. تهران: انتشارات مبد، چاپ اول، 
 ق. 1421. قم: موسسه اسماعیلیان. چاپ دوم، حيشيةلالمکيسب یزدی، سید محمد کاظم.


